
فرهادی در کن مشخص شد زمان اکران فیلم اصغر 
ایســنا : فیلــم «داســتان های موازی» 
ســاخته جدیــد فرهــادی در دو نوبت 
در روز ســوم و چهــارم هفتادونهمین 
جشنواره فیلم کن به روی پرده می رود.

برنامه نمایش فیلم های هفتادونهمین 
جشــنواره فیلــم کــن اعلام شــد و فیلم 
«داســتان های مــوازی» ســاخته جدید و 
فرانســوی زبان اصغر فرهادی در نخستین 
نمایــش جهانی خــود روز ۱۴ مــی  (۲۴ 
اردیبهشت) از ساعت ۲۰:۳۰ در سالن لومیر 

کاخ جشنواره به نمایش گذاشته می شود.
ایــن فیلــم روز بعــد، ۱۵ مــی  (۲۵ 
اردبیهشــت) نیز از ســاعت ۱۰:۳۰ به روی 
پرده می رود. همچنیــن فیلم کوتاه «زمینِ 
بازی» به کارگردانی امیرحســین شجاعی 
و تهیه کنندگی ســعید روستایی نیز روز ۱۹ 
می  (۲۹ اردیبهشــت) در بخش کلاسیک 

جشنواره کن به نمایش گذاشته می شود.
«داستان های موازی» با مدت زمان دو 
ساعت و ۲۰ دقیقه هم زمان با رونمایی در 
جشنواره کن در تاریخ ۱۴ می، اکران خود را 
در سینماهای فرانسه نیز آغاز خواهد کرد. 
این فیلم یکی از آثار بخش مسابقه اصلی 
جشنواره کن اســت و بر اساس قوانین این 
جشــنواره همه آثار بخش مسابقه اصلی 
باید در ســینماهای فرانســه اکران تجاری 
شــوند. این فیلم جدید ســینماگر ایرانی با 
بهره گیری از چهره های ســینمای فرانسه 
ســاخته شده اســت: ایزابل هوپر، ویرژینی 
افیرا، ونسان کَسِــل، پیر نینی و آدم بَسا در 
کنار کاترین دونو از بزرگان سینمای فرانسه 
که حضوری چشمگیر در این فیلم دارد. در 
خلاصه داستان فیلم «داستان های موازی» 
آمده اســت: ســیلوی در جســت وجوی 
الهام برای رمان جدیدش، همســایه های 
روبه رویی خود را زیر نظر می گیرد. از آن سو 
آدام جوان برای کمک به زندگی شخصی 
سیلوی وارد می شــود. در ظاهر همه چیز 
روبه راه اســت اما ارتباط ســیلوی، آدام و 
همســایه ها طوری پیش می رود که جهان 
داســتانی رمانِ ســیلوی از واقعیت جلو 
می افتد... . هفتادونهمین جشــنواره فیلم 
کن از تاریخ ۱۲ تا ۲۳ می  (۲۲ اردیبهشــت 

تا دوم خرداد) برگزار می شود.

شوند همه فیلم های توقیفی اکران 
ایــن روزها برخــی از اهالی ســینما 
درخواســت اکران فیلم های توقیفی در 
ســینماها را داشــته اند تا تماشاگران در 
این روزها به سراغ سینماها بیایند. رئیس 
صنف پخش کنندگان ســینما نیز معتقد 
است باید پروانه نمایش تمام فیلم های 
توقیفی صادر شــود. مرتضی شایســته 
درباره اینکه آیا اکران فیلم های توقیفی 
می تواند راهکاری برای رونق گیشه باشد، 
با تأکید بر اینکه «به نظرم پروانه نمایش 
تمام فیلم های توقیفی باید صادر شود»، 
گفــت: «از بین فیلم هــای توقیفی فقط 
شــاید برای یکی دو فیلم در اکران اتفاق 
خاصی بیفتد و همه آنها نمی توانند کار 
ویژه ای انجام دهنــد به ویژه آنکه برخی 
از آنها مشــمول زمان شــده اند و شــاید 
بهتر باشــد به صورت آنلاین به نمایش 
درآینــد». او همچنین به کپی غیرمجاز و 
پخش غیرقانونی فیلم ها در شبکه های 
ماهــواره ای به عنــوان مهم ترین ضربه 
اکران آنلاین به فیلم ها اشاره کرد و ادامه 
داد: «سال هاســت ماجرای قاچاق فیلم 
از طرف تهیه کننده ها به مسئولان سینما 
مطرح شده ولی اتفاقی نیفتاده است، در 
حالی که همه می دانیم برخی از کسانی 
که فیلم را قاچاق می کنند داخل کشــور 
هســتند و می توان آنها را شناسایی کرد 
و پیگیــری انجــام داد، یعنی حتی خود 
وزارت ارشــاد هم امکان شناســایی این 
افراد را دارد». شایسته ادامه داد: «اخیرا 
آقایــی گفتــه می خواهد هــزار میلیارد 
تومــان وارد ســینما کنــد، تهیه کننده و 
پخش کننده شــود و پلتفرم  و ســامانه 
بلیت فروشی هم دارد. این نمی شود که 
همه چیز را برعهــده بگیرید. نه فقط در 
ســینما، بلکه در هیچ شغلی این روش 
نتیجه مثبت ندارد. دنیای ســرمایه داری 
در هیچ کجای دنیــا اجازه نمی دهد که 
یک نفر تمام مشاغل را در اختیار بگیرد. 
ما از همه دوستان در بخش های دولتی، 
خصوصــی و نیز خصولتی درخواســت 
داریم که از منوپولیسم خودداری کنند ». 
شایســته همچنین از سینماداران تقاضا 
کرد : « به داد فیلم ها برسند و سانس های 
معقول و درســتی را برای اکران در نظر 
بگیرند نه اینکه سانس های صبح یا ظهر 

را به یک فیلم بدهند و نابودش کنند ».
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هنگامــی کــه صحبت از ارتباط ســینما و ترامپ می شــود، قبل از 
هر نکته به یــاد برخی فیلم هایی می افتیم که او ســال ها قبل در آنها 
نقش هایــی کوتاه ایفا کرده اســت؛ فیلم هایی ماننــد «تنها در خانه ۲: 
گمشــده در نیویــورک» (۱۹۹۲) کــه مشــهورترین حضــور ترامپ در 
سینماست و در این فیلم، حضورش محدود به نمایی است که پسربچه 
شخصیت اصلی داستان در لابی هتل پلازا از او (که در آن زمان مالک 
هتل بود) آدرســی را می پرســد! در فیلم «زولنــدر» (۲۰۰۱) او در آن 
بــه همراه همســرش ملانیا، در نقش خــودش روی فرش قرمز ظاهر 
می شــود و در مصاحبه ای کوتاه از شــخصیت اصلی تعریف می کند. 
در فیلم «شــیطون های کوچولو» (۱۹۹۴) که در آن اســتثنائا در نقش 
خودش نیســت و نقش پدر یکی از شخصیت های ثروتمند و مغرور را 
بازی می کند، در تماســی تلفنی به پســرش می گوید: تو بهترین پسری 
هســتی که پول می تونه بخره! در فیلم «مهلــت دوهفته ای» (۲۰۰۲) 
باز در نقش خودش ظاهر می شــود که در یک میهمانی با شــخصیت 
اصلی داستان خوش وبش می کند. از همه جالب تر نقش آفرینی او در 
فیلم «ارواح نمی توانند این کار را انجام دهند» (۱۹۸۹) بود که برای آن 
برنده جایزه تمشک طلایی بدترین بازیگر مکمل هم شد! او در این فیلم 

در یک جلسه کاری به شخصیت اصلی مشاوره اقتصادی می دهد.
در واقع ترامپ پیش از ورود به دنیای سیاســت، حضوری سطحی 
در فرهنــگ عامــه داشــت و در فیلم هــا و ســریال های متعددی به 
عنــوان نماد یک میلیاردر نیویورکی ظاهر می شــد. او معمولا در ازای 
اجــازه فیلم بــرداری در املاکش ماننــد هتل پلازا، شــرط می کرد که 
نقش کوتاهی هم به او داده شــود. همین کارنامــه، نگاه ترامپ را به 
حوزه های فرهنگ و ســینما به خوبی بروز می دهــد؛ نگاهی که کاملا 
متفاوت از بینش رؤسای جمهوری ای مانند اوباما به این عرصه هاست. 
اوبامــا آگاهانه تلاش می کرد خود را به عنــوان یک مخاطب حرفه ای 
فرهنگ نشــان دهد. فهرست های تاپ تن ســالانه او شامل کتاب، فیلم 
و موســیقی، صرفا یک جور ســرگرمی نبودند و نوعی سیاســت ورزی 

اجتماعی محســوب می شدند. در این فهرســت ها، معمولا کتاب های 
فلسفی، رمان های نویسندگان غیرآمریکایی و موسیقی های سبک های 
مختلــف، از جاز و بلوز تا هیپ هاپ مدرن دیده می شــود که حاکی از 
تمایل به برقراری پیوند بین سیاســت و بدنه روشنفکری/ هنری جهان 
اســت. اوباما حتی پس از دوران ریاســت جمهوری اش، با تأسیس یک 
شــرکت تهیه کنندگی، وارد دنیای تولید فیلم شــد و مســتند هایی مثل 
American Factory را تهیه کرد که به مسائل اجتماعی و طبقه کارگر 
می پرداخت. اما ترامپ برخلاف اوباما، در نقش یک جور ستاره فرهنگ 
عامه خود را نمایش می داد. او محصول دنیای رســانه های توده پسند 
اســت و برایش، هنر ابزاری جهت تقویت برند شــخصی اش به عنوان 
یک میلیاردر همواره پیروز به شــمار می آید. برای همین هم او معمولا 
نقش خودش را بازی می کرد. در حوزه کتاب هم همین طور است. مثلا 
اوباما معمولا کتاب هایــی را معرفی می کند که به چالش های فکری، 
تاریــخ و هویت می پردازنــد. اما ترامپ به ندرت لیســت کتاب معرفی 
می کند و اگر کتابی را تحســین کند، معمولا یا نوشــته خودش اســت 
(مثل هنر معامله) یا آثاری است که توسط دوستان سیاسی و مجریان 

فاکس نیوز در مدح او یا در نقد مخالفانش نوشته شده است!
این نکات نشــان می دهــد که ترامــپ در عرصه فرهنــگ، در پی 
تأثیرگذاری رسانه ای است تا خود را به عنوان یک نماد قدرت و شهرت 
بنمایانــد. او اصولا اعتباری برای حوزه فرهنگ، جز اینکه یک ابزار برای 
نمایش اقتدار و افزایش برند شــخصی اش باشــد، ارزش دیگری قائل 

نیســت. اکنون این ویژگی، در سیاســت های جهانی ترامپ، به ویژه در 
جنگی که علیه ایران به راه انداخته اســت، تبلور فــراوان دارد. پیوند 
میان پیشــینه فرهنگی نمایشــی و سیاســت های جنگ طلبانه ترامپ، 
نکته ای کلیدی برای درک منطق عمل او در تجاوزش به ایران اســت. 
ترامپ جهان را به دو دســته برنده و بازنده تقسیم می کند و با نگاهی 
نژادپرستانه و برتری جویانه، ایران را به عنوان مانعی در مسیر برند پیروز 
آمریکا می بیند. از نظر او، جنگ یک معامله بزرگ است که اگر از طریق 
تحریم و فشــار به نتیجه نرســد، باید با زور اســلحه آن را به سرانجام 
رســاند تا در نهایت تصویر مرد پیروز مخدوش نشــود؛ حتی اگر امنیت 
منطقه ای و جهانی و جان انســان ها فدا شــود. مهم برای او این است 
کــه در تیتراژ پایانی، نامش به عنوان کســی کــه کار را تمام کرد بیاید. 
کســی که به جای خواندن تحلیل های تاریخی و کتاب های فلســفی، 
تنها به تیتر های رســانه ای و فروش لحظه ای اهمیت می دهد، قاعدتا 
در سیاست هم دچار کوتاه مدت نگری مفرط است. جنگ او علیه ایران، 
فاقــد هرگونــه درک از پیچیدگی های فرهنگی و ریشــه های مقاومت 
در این ســرزمین اســت. او تصور می کند با یک نمایش قدرت، شبیه به 
ســکانس های اغراق آمیز فیلم های اکشن درجه دو، می تواند همه چیز 
را بــه نفع خود تمام کند، چون اساســا جهان را بــه اندازه یک صحنه 
فیلم بــرداری کوچک و ســطحی می بیند. حال وقتی یک شــخصیت 
میان مایــه با نگاهی ابزاری به هنر و فرهنــگ، به قدرت مطلق نظامی 
می رســد، توهم کارگردانی جهان را چنــان پیدا می کند که فکر می کند 
می تواند با فشــاردادن یک دکمه، پایان داســتان را آن طورکه خودش 
دوست دارد رقم بزند. شمایل ترامپ در این جنگ، شمایل همان مالک 
مغرور هتل پلازاســت که حالا کاخ ســفید را به دفتر کار شخصی اش 
تبدیل کرده و جهان را به عنــوان ملک خصوصی اش می بیند. اما نگاه 
سطحی او به فرهنگ، باعث شده متوجه نشود که در واقعیت، برخلاف 
ســینما، کات دادن به جنگ به این سادگی نیست و عواقب این نمایش 

خونین، حتی با جایزه تمشک طلایی نیز قرار نیست خاتمه یابد.

ترامپ؛ از هتل پلازا تا هتل دنیا

 در جریــان عملیات ســاخت یک خوابگاه دانشــجویی در 
محوطه دانشــگاه یاگیلونیا در شــهر کراکوف لهســتان، حدود 
۲۰۰ میــن ضدنفر مربــوط به دوران جنگ جهانی دوم کشــف 
شــد. زمانی که کارگران به یک صنــدوق قدیمی برخورد کردند 
که درون آن مهمات عمل نکرده قرار داشــت. بلافاصله پس از 
این کشــف، نیروهای ارتش متخصص در خنثی سازی بمب به 
همراه پلیس به محل اعزام شدند تا منطقه را ایمن سازی کنند. 
مقام های محلی اعلام کرده اند که تمامی مین های کشف شــده 
دارای مواد منفجره هســتند، اما چاشــنی انفجاری ندارند. اما 
در وضعیــت بالقوه خطرناک قرار دارند و امکان وجود مهمات 
بیشــتر در زیر زمین وجود دارد. ظرفیت ایــن خوابگاه ۴۰۰ نفر 

خواهد شد.

گزارش های رســمی نشان می دهد  درآمد ورزشکاران 
فرمــول یک با رشــد خیره کننــده ۵۳ درصــدی، از ۴۰۳ 
میلیون دلار در مدت مشابه سال گذشته، به ۶۱۷ میلیون 
دلار در ســال جاری رسیده اســت. نکته حائز اهمیت در 
این گزارش، تغییر وضعیت عملیاتی این ســازمان است؛ 
جایــی که زیان ۲۸ میلیون دلاری ســال ۲۰۲۵، اکنون به 
یک ســود خالص ۱۰۷ میلیون دلاری تبدیل شده تا شتاب 
تجاری این رقابت ها همپای سرعت خودروها در پیست، 
افزایش یابد. امســال با اضافه شدن گرندپری ژاپن، تعداد 
رقابت ها به ســه مســابقه افزایش یافت. همچنین لغو 
گرندپری های بحرین و عربستان سعودی باعث شد سهم 
بیشــتری از درآمدهای فصلی، زودتر از موعد در ترازنامه 

مالی ثبت شود.

 در ایــران از هر ۱۰۰ هزار نفر، حــدود ۴۰ نفر به لوپوس 
مبتلا هستند و این بیماری در خانم ها ۹ برابر بیشتر از مردان 
دیده می شــود. لوپوس غالبا در بازه سنی ۱۵ تا ۴۵ سال رخ 
می دهد، اما ممکن اســت در نوزادان و افراد مسن نیز بروز 
کند. لوپوس ناشــی از حمله سیستم ایمنی بدن به بافت ها 
و اندام های خودی اســت. این حملات منجر به آســیب در 
بخش های مختلف بدن از جمله مفاصل، پوســت، کلیه ها، 
خون، قلب و ریه می شــود. لوپوس انواع مختلفی دارد؛ از 
جمله لوپوس پوستی، لوپوس سیستمیک و لوپوس دارویی. 
در لوپوس سیســتمیک، بیمار ممکن اســت علاوه بر علائم 
پوســتی، دچار التهاب یا درگیری اندام هایی مانند مفاصل، 

ماهیچه ها، ریه، قلب، کلیه و مغز شود.

61740 میلیون200
نفردلارمین

یادداشت

 «جوامع بارها در برابر واقعیت های آشــکار ایســتاده اند؛ نه به ایــن دلیل که حقیقت 
وجود نداشــت، بلکه چون پذیرش آن، نظم ذهنی و هویتی آنان را تهدید می کرده اســت. 
باورها فقط حاصل اســتدلال نیستند؛ بخشی از ساختار هویت جمعی اند و آدمی، بسیاری 
از عقایدش را نه از مســیر تحقیق مســتقل، بلکه از طریق خانواده، گروه اجتماعی، رسانه، 
ایدئولــوژی و فضای عاطفی پیرامون خــود دریافت می کند. به همین دلیل تغییر یک باور، 
صرفا تغییر یک «فکر» نیســت؛ گاهی به معنای فروپاشی تعلق اجتماعی و روانی فرد و به 
مثابه به باد دادن خرمنی اســت که عمری صرف جمع آوری آن شــده است. از همین رو، 

در بســیاری از بحران های تاریخی، جوامع تا آخرین لحظه از پذیرش واقعیت ســر باز زده اند ». این بخشی از 
مطلبی اســت که سهند ایرانمهر در صفحه خود منتشر کرده و با توجه به وقایع این روزها که اغلب مان در 
حال دســت وپنجه نرم کردن با آن هســتیم، بد ندیدم نکاتی به آن اضافه کنم. تغییر باور همیشه به معنای 
فهمیدن حقیقت نیســت؛ گاهی صرفا جابه جایی از یک پناهگاه روانی و هویتی به پناهگاهی دیگر اســت. 
عبور از نقطه ای به نقطه دیگر اســت که فشار را کم کند و تاب آوری را افزایش دهد. عوامل متعددی دست 
به دســت هم می دهند و از قضا مهم ترین جایی که دســتخوش تغییرات آنی و شــگرف می شــود، همان 
ســلول های خاکستری مغز اســت و در پی آن، احساسات شاکله جدیدی پیدا می کنند و فشار مصائب چنان 
ســهمگین می شــود که اولویت های عاطفی هم ممکن است دچار تحول شوند. باورها فقط مجموعه ای از 
گزاره های منطقی نیســتند؛ بخشی از ســاختارهای پیچیده تر عاطفی، تعلقات خانوادگی، تجربه های زیسته 
و هویت اجتماعی انســان اند. اما همین نکته، وجه دیگری هم دارد که تصور می کنم نیازمند تأمل بیشــتری 
است؛ اگر آن تعلقات اولیه خود بر بستری از اختلالات فکری و عاطفی شکل گرفته باشند و اگر فرد تجربه  ای 
از روابط اجتماعی، گفت وگو، تفکر انتقادی و زیســت مدنی نداشــته باشد، آنگاه خروج او از یک باور نه تنها 
لزوما به حقیقت منتهی نمی شــود؛ بلکه شاید فقط به ســقوطی رادیکال تر و آشفته تر بینجامد. چرا تعداد 
قابل توجهی از افرادی که این روزها با آنها وارد گفت وگو می شــویم، بلافاصله به ســمت فحاشی می روند، 
حقیقت معتبر را فقط نزد خودشان می دانند و از آن بدتر دوره می افتند و دیگران را تهدید و وادار به سکوت 

می کنند؟ انســانی که در محیطی دارای نشانه هایی از خشــونت، تعصب، جزم اندیشی یا 
احساس طردشــدگی رشد کرده، ممکن اســت در لحظه گسســت از باور پیشین، به جای 
رســیدن به فهمی عمیق تر، صرفا به ســوی نوع دیگری از افراط رانده شــود. چون مسئله 
فقط اطلاعات و داده ها نیســت؛ کیفیت روان، تجربه زیســته و توانایی مواجهه ســالم و 
صلح آمیز با جهان نیز تعیین کننده است. به همین علت است که گاهی افراد پس از عبور 
از یک ایدئولوژی، به دام ایدئولوژی ای خشــن تر، ســطحی تر و هیجانی تر می افتند؛ چراکه 
ابزار فهم واقعیت را نیاموخته اند، فقط موضوع باورشــان عوض شده است. آنچه جورج 
اورول از آن به عنوان «تلاش مدام برای دیدن آنچه درســت جلوی چشــم انســان است» یاد می کند، صرفا 
یک تمرین ذهنی فردی نیســت و پای پیش نیازهای بسیار مهمی هم در میان است. این توانایی بدون تجربه 
اجتماعی ســالم شــکل نمی گیرد. انسان در انزوا، در میان جمع های بســته و در فضایی که فقط احساسات 
و خشــم و نفرت بازتولید می شــود، قدرت دیدن واقعیت را از دست می دهد. دیدن حقیقت، نیازمند تمرین 
مداوم در گفت وگو، مطالعه، شــنیدن، تجربه جمعی، نقدشــدن و نقدکردن اســت. از سوی دیگر، کنشگری 
سیاســی و اجتماعی نیز صرفا به احساس و ابراز واکنش های احساسی ختم نمی شود؛ اگر بستر گفت وگوی 
درســت، احترام به نظر دیگری و «شــنیدن» شــکل نگیرد این دیوار تا ثریا کج می رود. خشم، نفرت، هیجان 
یا حتی رنج واقعی، به خودی خود آگاهی سیاســی تولید نمی کند. ورود به حوزه سیاســت، اعتراض یا نقد 
اجتماعی بدون دانش، مطالعه، شــناخت تاریخ، فهم ســاختارهای قدرت و تجربه زیست اجتماعی سالم، 
اغلب، انســان را به جای واقعیت، اســیر توهمات خودش می کند. کسی که فقط با هیجان مفرط وارد چنین 
میدان هایی می شــود، معمولا بیش از آنکه راهنما باشد، رهزن حقیقت است؛ چون جهان را نه آن گونه که 
هســت، بلکه آن گونه که «احســاس» می کند می بیند. حقیقت همیشه پشت پرده های ضخیم پنهان نشده؛ 
گاهی درســت مقابل چشم ماست. اما برای دیدنش، بیش از هوش، کافی است «تردید» و «علامت سؤال» 
را هم چاشــنی انگاره هایمان کنیم، بر تجارب اجتماعی مان بیفزاییم و درنهایت دانش و شجاعت نقد مدام 

خویش را هم هیچ گاه فراموش نکنیم.

حقیقت، هیجان و توهم آگاهی

سهام الدین بورقانی

برخی انســان ها فقــط از جهان عبــور نمی کنند؛ 
جهان را بــرای دیگــران روایت می کنند. «ســفر 
به مثابه فهم انســان» جوهره زیســت و کنــش برادران 
امیدوار بود؛ نســلی که سفر را نه ابزار فتح جغرافیا، بلکه 
راهی برای شناخت انسان، فرهنگ و گفت وگوی فرهنگ ها 
برگزید. عیســی امیــدوار، از آخرین بازماندگان این نســل 
اثرگذار، دوربین، یادگارهای ســفر و خاطراتش را بر زمین 
گذاشت و راهی افقی دیگر شد؛ رخدادی که نه فقط پایان 
یــک زندگی، بلکــه پایان فصلی از جهانگــردی نجیب و 
انســانی ایران به شــمار می آید. ۵ مهرمــاه ۱۳۸۲ در روز 
جهانی گردشــگری افتخار داشــتم تا در کنــار وزیر وقت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی و رئیس وقت ســازمان میراث 
فرهنگی کشور در آیین افتتاح موزه برادران امیدوار، حضور 
داشته باشم. آن سال نخستین موزه جهانگردی و پژوهشی 
ایران، با نمایش آثار و یادگارهای ســفر ۱۰ ســاله برادران 
امیدوار، در مجموعه تاریخی سعدآباد شکل گرفت و تا به 

امــروز بارهــا از این موزه همــراه با خانواده، دوســتان و 
همکارانم بازدید داشــته ام و بازدیدکنندگان از نســل های 
مختلف و گروه های سنی متفاوت را در این موزه دیده ام و 
با آنها هم ســخن شــده ام. برادران امیدوار تنها جهانگرد 
نبودند؛ آنــان روایتگــران صلح، گفت وگو و همزیســتی 
ملت ها بودند. در روزگاری که جهان هنوز ناشــناخته تر و 
فاصلــه میان ملت ها عمیق تر از امروز بود، با شــجاعت، 
کنجکاوی و ایمان به انســانیت، مسیرهایی را پیمودند که 
امــروز در حافظه زنده گردشــگری ایران، مستندســازی 
انسان شــناختی، همچنــان  فرهنگــی و پژوهش هــای 
الهام بخش است. آنان از نخستین کسانی بودند که تصویر 
ایران را در روایت جهانی ســفر، از قالب صرفا جغرافیایی 
خارج کرده و به ســطحی انسانی، فرهنگی و تمدنی ارتقا 
دادند؛ تصویری که امروز نیز یکی از سرمایه های قدرت نرم 
ایران در حوزه گردشــگری محسوب می شود. در نظر من، 
«عبداالله» و «عیســی» امیدوار پیشــگامان «گردشــگری 
مسئولانه» هستند. نســلی که برادران امیدوار نماینده آن 
بودند، جهان را پیش از آنکه مقصدی برای تجارت باشد، 
فرصتــی برای شــناخت انســان می دیــد. امــروز نیز که 
گردشــگری بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشــت به 
مفهوم گفت وگوی فرهنگی، صلح و نزدیکی ملت هاست، 
این میراث معنایی ارزشــمندتر از همیشــه اســت. شعار 
ماندگار آنان «همه متفاوت، همه خویشــاوند» همچنان 
پیامی زنده برای جهان امروز و چراغی روشن برای حافظه 
سفر این سرزمین است؛ نگاهی که گردشگری را نه صرفا 
جابه جایی انسان ها، بلکه پلی میان فرهنگ ها، ملت ها و 
دل ها می دانست. ســال ۱۴۰۲ خورشیدی با همت خانم 
نجیبه موســوی، مدیر موزه بــرادران امیدوار، این بخت را 
داشــتم تا در عمارت تاریخی کوشک، در یک گفت وگوی 
تصویــری بــا زنده یــاد عیســی امیــدوار، از او دربــاره 
دغدغه هایــش در حوزه «خیر جمعی و میراث فرهنگی» 
سؤالاتی پرسیدم و تجارب این انسان ارزشمند ثبت و ضبط 
شــد که خوشبختانه در آرشــیو معاونت میراث فرهنگی 
کشــور نگهداری می شــود و امیدوارم روزی آن تجارب و 
خاطرات ارزنده در قالب فیلمی مستقل، منتشر شود و در 
دسترس علاقه مندان قرار گیرد. بی تردید آثار، سفرنامه ها، 
تصاویر و مســتندهای برادران امیدوار، بخشــی از حافظه 
زنده و انســانی گردشگری ایران است و صیانت و معرفی 
میراث پیشــگامان این عرصه، مســئولیتی فرهنگی برای 
امروز ماست. نام «عیسی» در کنار نام برادرش «عبداالله»، 
فراتر از یک خاطره و بخشــی ماندگار از حافظه تاریخی و 

انسانی گردشگری ایران خواهد ماند.
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز/

مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

اندوه خوانی

مهرزاد دانش

بدرود با جهانگرد
 تا جهان دیگر

علیرضا تابش


